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احکام پوشش در حضور اجتماعی زنان
لیلا رستگار مقدم*

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي مقررات روابط اجتماعی زنان با مردان از نظر قرآن و 
سنت است. این پژوهش به روش توصیفي- استدلالي انجام شده است.

یافته هاي پژوهش نشان مي دهد که اسلام، مقررات و قوانیني براي شرکت در 
الزامي است. یکي از این دستورالعمل ها،  اجتماع وضع کرده است که رعایت آنها 
پوشش است. زن به غیر از وجه و کفین، باید بدن خود را از نامحرم بپوشاند و بدون 
ضرورت، از حضور در محیط هاي مختلط بپرهیزد و از خلوت کردن با نامحرم اجتناب 

کند.

کلید واژه: حضور اجتماعی، عفت، حیا، حریم، زن، مرد.

* دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه، رشته فقه و اصول.
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مقدمه 
با توجه به اینکه اسلام، برای حضور زن در اجتماع منعی قرار نداده، آیا برای این حضور، 
شرایط و آدابی مقرر کرده، یا مانند کشورهای غیراسلامی، شرایط ویژه ای برای حضور زنان 

و ارتباط آنان با مردان وجود ندارد؟
بدون شک نظر اسلام درباره حضور زن در جامعه، حضور سالم است، نه هر حضوری. اسلام 
می کوشد ناهنجاری ها و نارسایی های اجتماع را با برنامه ریزی اصلاح کند. اگر حضور آنان در 
اجتماع بدون قید و شرط باشد، تمایلات جنسی زن و مرد و کشش هر یک به سوی دیگری، 
مشکل ساز می شود. انسان، نیازهای متعددی دارد و این نیازهای متنوع و متعدد، او را به 
زندگی اجتماعی سوق می دهد. آموزه هایی که از طرف خداوند متعال صادر شده است، همگی 

برای پاسخ گویی به این نیازها است. 
حضور بدون قید و شرط، نه فقط موجب پیشرفت زنان در میدان های علمی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی نمی شود، بلکه کرامت انسانی و شخصیت آنها را نیز به یغما می برد و آنان 
را طعمه هوس بازان و شهوت پرستان می کند و به خاک ذلت می کشاند. برای پیشگیری از 
آسیب هایی که در اجتماع برای زنان وجود دارد، چاره ای جز وضع قوانین حمایتی نیست تا 
امنیت زنان را در بعد مادی و معنوی تأمین کند. در ادامه، به برخی از این شرایط و مقررات 

اشاره می شود.

1. پوشش

پوشش از دیرباز توجه اندیشمندان شرق و غرب را به خود معطوف کرده است. نتیجه این 
توجه، گروه های مخالف و موافق پوشش زنان را رقم زده است. لزوم پوشیدگی زنان از سن 
تکلیف، دستور مهم دین اسلام است و زنانی که پوشش را رعایت نکنند، حق ورود به جامعه 
ندارند. دستورها و احکام اسلامی، برای پاسخ گویی به نیازهای انسان است و پوشش نیز 
در همین راستا است. انسان، چه زن و چه مرد در سالم سازی جامعه باید کوشا باشد، ولی 
مسئولیت زنان در این مسیر، مهم تر است. دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی، بی بندوباری و 
آزادی روابط زن و مرد را اساس فعالیت های خود دانستند و به بهانه »کنوانسیون رفع تبعیض 
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علیه زنان« کوشیدند مانع حجاب و پوشیدگی زنان شوند و پوشش را محدودیت معرفی و 
آن را محکوم نمایند.

اسلام با طرح پوشش برای زنان، جواز حضور آنان را در اجتماع امضا کرد و با دستورات 
حکیمانه خود، هم از تباه شدن نیمی از افراد اجتماع جلوگیری کرد و هم مانع ناهنجاری های 
روابط آزاد زن و مرد شد. حاضر شدن زن در اجتماع با اندامی بدون پوشش، به ویژه اگر با 

آرایش و پیرایه نیز همراه باشد، هیجان بار و هوس آفرین و مشکل ساز می شود.
اکنون این بحث مطرح می شود که حدود این پوشش، چه مقدار و چگونه است؟ پیش 
ابتدا فلسفه پوشش بیان  از بررسی نحوه پوشش زن در اجتماع از دیدگاه قرآن و سنت، 
اتفاقی  اگر پوشش رعایت نشود چه  و  دارد  فوایدی  می شود که معلوم گردد پوشش چه 
می افتد. دانشمندان علم اصول معتقدند احکام تکلیفی اسلامی، برای رعایت مصلحت یا دفع 

مفسده ای وضع شده اند. )صدر، 1412ه،24/2(
خداوند حکیم هیچ حکمی را به حد وجوب نمی رساند، مگر اینکه مصلحتی در آن وجود 
داشته باشد و هیچ حکمی را حرام نمی کند مگر اینکه مفسده ای به دنبال داشته باشد. در 
احکام مستحب و مکروه نیز این مصلحت و مفسده وجود دارد، ولی خفیف است و به حد 
وجوب یا حرمت نمی رسد. بنابراین وجوب حجاب که حکم قطعی و ضروری اسلام است، 
بدون مصلحت نیست. اگرچه حکمت و مصلحت وضع بسیاری از احکام برای ما پوشیده است، 
ولی پوشش و حجاب چون از مسایل جاری جامعه اسلامی بوده، درباره آن مطالب فراوانی در 

آیات و روایات آمده است که به برخی از فواید و فلسفه پوشش اشاره می شود.

الف( محفوظ ماندن زن از ناامنی اجتماعی

یکی از مصلحت های وجوب پوشش برای بانوان، حفظ امنیت اجتماعی است. پوشش برای 
زنان، امنیت می آورد؛ زیرا برهنگی و حضور در جامعه با آرایش و عشوه گری، موجب تحریک 
امان  از مزاحمت های خیابانی در  زنان  نتیجه  به ویژه جوانان می شود. در  جنسی مردان، 
نیستند که گاهی نیز منجر به تجاوز جنسی و تباه شدن این نیروی عظیم می شود. این 
مسئله در کشورهای غیراسلامی و نیز در جوامعی که زنان به زینت حجاب آراسته نیستند، 
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بیشتر دیده می شود. وضعیت زننده دختران و زنان غربی موجب شده که زنان از سویی، از 
امنیت اجتماعی برخوردار نباشند و از سوی دیگر، موجب فساد و آلودگی اجتماع و جوانان 
انواع  با زنان بی حجاب یا بدحجاب، تحریک می شوند و به  شوند. مردان نیز در رویارویی 
بیماری های روانی مبتلا می شوند؛ زیرا امکان ازدواج برای همه فراهم نیست. قرآن مجید در 

این باره می فرماید:
زْواجك و بناتك و نساء الْمؤمنین يدْنین علیهنّه من جلبیبهنّه  ذالك  ّهُ قل لأّه ا النّهبى  يأَيّه

حیمًا. )احزاب: 59( أدْنى أن يعْرفْن فلا يؤذين  و كان اللّه غفورا رّه
هان ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو تا جلباب خود پیش 
اذیت  نتیجه  بهتر معلوم می شود که زن، مسلمان است. در  کشند. بدین وسیله 

نمی شوند و خدا همواره آمرزنده رحیم است.

در این آیه، خداوند می گوید استفاده زنان از پوشش مناسب، آنان را از آزار مردان هرزه 
مصون می دارد.

ب( محفوظ ماندن حريم خانواده

با بررسی آمار، درمی یابیم که علت برخی از طلاق ها و جدایی ها، نداشتن پوشش مناسب 
زنان است. مردی که در اجتماع با زنان جذابی روبه رو می شود که با آرایش های گوناگون، 
زیبایی های خود را آشکار می کنند و او بدون هیچ محدودیتی آنان را می بیند، در بازگشت به 
منزل، نسبت به همسر خود بی علاقه و بی تفاوت می شود و به تدریج، کانون گرم خانواده از 

هم گسسته می شود؛ ابتدا طلاق عاطفی و سپس طلاق واقعی.
در بازار آزاد برهنگی، زندگی زناشویی قداست و پاکی خود را از دست می دهد؛ زیرا هر روز 
مردی در دام زنی و زنی در دام مردی گرفتار می شود. بی بندوباری موجب می شود جوانان، 
تن به ازدواج ندهند و ازدواج را محرومیت بدانند. جوانی که می بینند بدون داشتن مسئولیت 

زندگی می تواند به لذت های جنسی برسد، از ازدواج گریزان می شود.
اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر 
ازدواج مشروع، پیوند زن و شوهری را محكم می سازد و موجب اتصال بیشتر 
دو جنس به یكدیگر می گردد. سیستم روابط آزاد، اولًا موجب می شود که پسران 
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تا جایی که ممكن است از ازدواج و تشكیل خانواده سرباز زنند و فقط هنگامی 
که نیروهای جوانی و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستی است، اقدام به 
ازدواج کنند و ثانیاً پیوند ازدواج های موجود را سست می کند. )مطهری، 1379، 

 )438 /19

ج( احترام به زن و حفظ حرمت او

آیه 59 سوره احزاب اشاره به همین مطلب است که برای بیان ویژگی پوشیدگی زنان، از 
واژه »یعرفن« در جمله »ذلک ادنی ان يعرفن ولا يوذين« استفاده می کند؛ یعنی پوشش، معرف 
شخصیت زن است و برای اینکه اهل ستر شناخته شوند، باید خود را بپوشانند. امروزه دخترانی 
که در اجتماع، عفت خود را حفظ می کنند و با پوشش اسلامی در محیط کار و اجتماع 
ظاهر می شوند، از احترام ویژه ای برخوردارند و افراد هرزه مزاحم آنان نمی شوند. این سخن 
به آن معنا نیست که اگر کسی واجد پوشش اسلامی نبود، زنی بی عفت است. پوشش، نشانه 
پاک دامنی است و زنی که این گونه حضور می یابد، خود را در شمار زنان عفیف معرفی می کند. 
زن مسلمان، با حجاب خود جلوی شهوت رانی مردان و نگاه های آلوده آنان را می گیرد. حفظ 
پوشش، احترام به زن و محفوظ نگه داشتن او از نگاه های شهوانی و حیوانی بیماردلان است.

د( جواز حضور زن در اجتماع

اسلام با مقرر کردن پوشش برای زنان، جواز حضور آنان را در اجتماع رقم زده است؛ زیرا اگر 
برای زنان جایز نبود که در اجتماع حضور پیدا کنند، وجوب حجاب لغو بود. دقت در این 
مطلب، نشان می دهد که حصار دانستن حجاب برای زن، چه اندازه بی پایه و اساس است. 
حجاب عامل آزادی زن و حضور او در اجتماع است و نه زمینه اسارت او. شهيد مطهری 
می نویسد: »حکم حجاب برای زن، به معنای پرده نشینی نیست. بلکه به معنای حفظ شخصیت و 

پوشش اندام تحریک آمیز او در برابر بیگانگان می باشد«. )مطهری، 1379، 450/19(
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حد و مرز وجوب پوشش برای زنان در قرآن و سنت
نخستین سفارش اسلام به زنان، رعایت حجاب است که در چند آیه مطرح شده است. در آیه 31 

سوره نور می خوانیم:
ن ولايبْدين زينتهنّه إلاّه  وقل لّهلمؤْمناتِي يغْضضْن من أبْصارهنّه ويْحفظْن فروجهّه
.   ... ما ظهر منها ولیضْربْن بخمرهنّه علی جیوبهنّه ولا يبْدين زينتهنّه إلاّه لبعولتهنّه

ای پیامبر، به زنان باایمان بگو چشم های خود را )از نگاه هوس آلود( فروگیرند 
و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را به جز آن مقدار که نمایان است، 
آشكار نسازند و )اطراف( روسری های خود را بر سینه خود بیفكنند )تا گردن و 
سینه با آن پوشانده شود( و زینت خود را آشكار نكنند، مگر برای شوهرانشان یا 

پدرانشان یا... . 

درآیه 59 سوره احزاب نیز آمده است:
زْواجک و بناتک و نساء الْمؤْمنین يدْنین علیْهنّه من جلابیبِيهنّه  ا النّهبیّه قلْ لأِّ يأَيّه

حیمًا. ذلک أّهدْنی أَن يعْرفْن فلا يُؤْذين و كان الل غفورًا رّه
ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو جلباب های )روسری های 
بلند( خود را بر خویش فروافكنند و این کار، برای اینكه شناخته شوند و مورد 
آزار قرار نگیرند، بهتر است. )اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده توبه 

کنند( خداوند همواره آمرزنده رحیم است. 

تفسیر آيه 31 سوره نور
کلمه »ابداء« به معنای اظهار است و مراد از زینت زنان، مواضع زینت است؛ زیرا اظهار خود 
زینت از قبیل گوشواره و دستبند، حرام نیست. پس مراد از اظهار زینت، اظهار محل آنها 
است. خداوند متعال از این حکم، آنچه را که ظاهر است، استثنا کرده است و در روایات آمده 
که مقصود از آنچه ظاهر است، صورت و دو کف دست و قدم ها می باشد. )موسوی، 1374، 

156/15( در تفسیر جوامع الجامع آمده است:
زینت چیزی است که زن خود را به آن می آراید، از قبیل زیورآلات یا سرمه 
کشیدن و یا خضاب کردن و غیر این ها و زینت بر دو قسم است؛ زینت ظاهری و 
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زینت باطنی و گفته اند پوشاندن زینت های ظاهری واجب نیست. 
زینت باطنی مثل خلخال پا و دست بند و گردن بند و گوشواره، اما زینت باطنی 
واجب است که پوشانده شود و جز برای کسانی که استثنا شده اند، برای دیگران 

نباید اظهار شود.
... »ولایبدین زینتهین« ذکر زینت بدون موارد آن به خاطر مبالغه در امر ستر و 
پوشش است؛ زیرا این زینت ها در جاهایی از بدن قرار دارد که برای غیر اشخاص 

مورد ذکر، جایز نیست به آنها نگاه کنند. )طبرسی، 1377، 4/ 30۵( 

امام صادق در پاسخ شخصی که از زینت ظاهری زن پرسید، پاسخ داد: »صورت و دو 

دست«. )حرعاملی، 1409ه، 220/20( در اینجا به مواضع زینت اشاره دارد، وگرنه ذات اشیای 

زینتی نه ظاهرند و نه باطن.
زمخشری در تفسیر کشاف می نویسد:

زینت عبارت از چیزهایی است که زن خود را بدان ها می آراید، مانند زیورآلات 
و سرمه و خضاب که آشكار کردن آنها مانعی ندارد، اما زینت های باطن مثل 
بازوبند، گردن بند، کمربند و... که باید پوشانده شود، مگر از افرادی که در آیه 

استثنا شده است. )زمخشری، 1407ه، 230/3( 

سپس به فلسفه استثنای زینت های ظاهر مثل سرمه، خضاب و محل آنها؛ یعنی چهره و 
دست ها می پردازد و می گوید فلسفه اش این است که ستر این ها، بر زن حرج است و مشقت 
دارد. زینت را هرگونه که معنا کنیم، معلوم می شود که زن، موظف است زینت های پنهان 
خود را آشکار نکند و در مورد زینت های ظاهری وظیفه ای ندارد. »ولیضربن بخمرهن علی 

جیوبهن«.

»خُمُر« به معنای پوشاندن است و شراب را به آن دلیل که عقل را می پوشاند، خمر گویند. 
اصل خمر به معنای پوشانیدن چیزی است و به آنچه با آن چیزی را می پوشانند، »خمار« گویند، 
ولی در تعاریف، »خمار« مخصوص شده به آنچه زن، سر خود را با آن می پوشاند و جمع آن 
»خُمُر« است. )قاموس قرآن( بنابراین، معنای این بخش از آیه این است که زنان، روسری های 
خویش را بر گریبان های خویش بزنند. جیب به معنای قلب و سینه است. »و لیضربن بخمر هن 

علی جیوبهن«؛ یعنی چارقدهای خود را به سینه خویش بزنند. )قاموس قرآن(
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طبری در تفسیر مجمع  البیان می گوید: »قبلاًا روسری ها را به پشت می انداختند و سینه آنها 

آشکار بود. به این جهت دستور داده شد که روسری ها را بر روی سینه ها افکنند که گوشواره ها و 

گردن ها و سینه ها پوشیده بماند«. )طبرسی، 1372، 213/7(

در این آیه، به پوشش سر و گردن اشاره دارد و زنان برای حضور در اجتماع و ارتباط با 
نامحرم موظف اند که افزون بر پوشاندن سایر اعضا، سر و گردن و گریبان را که مهم ترین 

قسمت بدن زن و محل تجمع زیبایی های طبیعی و مصنوعی اوست، بپوشانند.

تفسیر آيه 59 سوره احزاب
علامه طباطبايی در تفسیر المیزان می گوید::

را  بدن  تمام  که  سراسری  است  جامه ای  آن،  و  است  جلباب  جمع  جلابیب، 
می پوشاند و منظور از جمله »پیش بكشند، مقداری از جلباب خود را« این است 
که آن را طوری بپوشند که زیر گلو و سینه هایشان در انظار ناظرین پیدا نباشد. 

)طباطبایی، 1374، ۵09/16(.

»ذلك أَدْنى أَن يعرفْن فلا يؤْذيْن«؛ یعنی پوشاندن همه بدن به اینکه اهل عفت و حجاب و 
صلاح و سداد شناخته شوند، نزدیک تر است. در نتیجه اذیت نمی شوند و اهل فسق و فجور، 
لباس وسیعی است  زمخشری در کشاف می نویسد که جلباب،  آنان نمی گردند.  متعرض 
که از مقنعه بلندتر است و عبا نیست که زنان بر سر می اندازند. »جلابیب جمع جلباب و هو 
ثوب واسع اوسع من الخمار و دون الرداء تلوية المراء علی راسها و تبقی منه ما ترسله علی صدرها«. 

)بابری،1380(
شهید مطهری در این مورد می نویسد:

کسانی که پوشش وجه و کفین را واجب می دانند، باید استثنای »الا ما ظهر 
منها« را منحصر بدانند به لباس رو و واضح است که حمل استثنا بر این معنا، 
بسیار بعید و خلاف بلاغت قرآن است. مخفی داشتن لباس رو به علت اینكه غیر 

ممكن است، احتیاج به استثنا ندارد. )مطهری، 1379، ۵12/19( 

برای  از سخنان مفسرین و دانشمندان اسلامی استفاده می شود که زن،  اینکه  خلاصه 
حضور در اجتماع، باید تمام بدن خود را بپوشاند، مگر وجه و کفین که استثنا شده است.
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نظر فقیهان درباره پوشش زن
نظر حضرات آیات، اراكی، فاضل لنكرانی و مكارم شيرازی چنین است: »واجب است تمام 
بدن زن، به جز قرص صورت و دست ها تا مچ از نامحرم پوشیده شود«. )طباطبایی، 1416ه(. شيخ 

طوسی نیز می فرماید: »خداوند سبحان زنان را دستور داد تا مقنعه بزنند، برای آنکه شناخته شوند، 

اما مورد آزار قرار نگیرند«. )طوسی، 1413،  430/7(

تذکر چند نکته در این اینجا لازم است:
يک( پوشاندن وجه و کفین تا مچ واجب نیست، مشروط بر اینکه بدون آرایش باشد. در 

غیر این صورت باید آن را نیز از نامحرم پوشاند.
دو( لزوم پوشش زنان، برای زمانی است که زن از خانه خارج شود و در اجتماع که محل 

حضور نامحرمان است، قرار گیرد و نه همه جا. قرآن پس از مطرح کردن موضوع پوشش و 
نگاه، بی درنگ می فرماید: »إلاّه لبعولتهنّه أَوْ ءابائهنّه أَوْ ءاباء بعولتهن... ؛ زینت خود را آشکار نکنند... 

مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان...«.

چادر؛ کامل ترين پوشش
در مورد اینکه پوشش زن چه ویژگی هایی باید داشته باشد، در قرآن و روایات مطلبی نیامده 
است؛ زیرا اسلام، حکم را بیان می کند و تعیین موضوع با عرف است. بنابراین نوع پوشش، 
با توجه به فرهنگ ملت ها و کشورها متفاوت است. کشورهای اسلامی، اگرچه با پوشش 
موافق اند، ولی در چگونگی و نحوه آن با هم تفاوت دارند و از لباس های مختلفی برای پوشش 
استفاده می کنند. بهترین پوشش، آن است که هدف شارع مقدس را تأمین کندو باید چند 

شرط داشته باشد.
شرط اول؛ لباس زن باید پوشاننده تمام بدن )به جز دست ها و صورت( باشد و لباس مرد 

باید »قبل« و »دبر« را بپوشاند.
شرط دوم؛ لباس نباید شهوت انگیز باشد. گاهی زنانی در اجتماع حضور پیدا می کنند که 

لباسشان به مقدار حد شرعی پوشاننده، ولی تحریک آمیز است.
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شرط سوم؛ لباس نباید بدن نما باشد؛ یعنی نباید نازک و تنگ باشد تا بدن از زیر آن 

نمایان شود. امام علی می فرماید:
علیكم بالصفیق فان من رق ثوبه رق دينه؛ بر شما لازم است لباس ضخیم. 

همانا کسی که لباس نازک بپوشد، دینش نیز نازک است. )مجلسی، 1404ه، 

)183/83
عايشه نقل می کند که زنی با لباس نازک وارد شد. پیامبر اکرم روی خود را از او 

برگرداند. علت را پرسیدم، فرمود: »زن وقتی به سن بلوغ رسید، نباید اندامش دیده شود، مگر این 
و این« که اشاره به صورت و دست ها کرد. سپس فرمود »هر زنی که مقنعه خود را از سرش در 

غیر خانه شوهرش بردارد، حجاب را رعایت نکرده است«. )نوری، 1408ه،280/14(

زندگی  ظواهر  در  را  کفار  از  پیروی  اسلام،  باشد.  کفار  ویژه  نباید  لباس  شرط چهارم؛ 

ة ولرسوله وللْمؤْمنین؛ عزت از آنِ خدا و پیامبر و مؤمنین است«.  ناپسند دانسته است: »وللّه الْعزّه
)منافقون  :8( و جای دیگری می فرماید: »... ولن يْجعل الل للْكافرين علی الْمؤْمنین سبیلًا؛ ... و 

خداوند هرکز بر ]زیان[ مؤمنان برای کافران راه ]تسلّطی[ قرار نداده است« )نساء:141(.

امام صادق فرمود:
...قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس أعدائي و لا تطعموا مطاعم أعدائي و لا تسلكوا 

مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
خداوند به یكی از پیامبران وحی کرد که به مؤمنان بگو در لباس، خوراک و 
آداب و رسوم، دشمنان خدا را سرمشق قرار ندهند که اگر چنین کنند، آنها هم 

دشمنان خدا محسوب می گردنند«. )حرعاملی، 1409ه، 38۵/4( 

شرط پنجم؛ لباس نباید لباس شهرت باشد؛ یعنی استفاده از آرایش و لباسی که موجب 

باشد، ممنوع است. )طباطبایی حکیم، 1416ه، 239/5(  انگشت نما شدن در میان مردم 
پیامبر نیز می فرماید: »من لبس ثوبا مشهورا من الثیاب اعرض الل عنه يوم القیامة؛ کسی که 

لباس شهرت بپوشد، خداوند روز قیامت از وی روی برمی گرداند«.

شرط ششم؛ زن و مرد باید لباس مخصوص خود را بپوشند. لباس زن نباید شبیه به 

مردان باشد. رسول خدا می فرماید: »لعن الل المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من 
النساء بالرجال؛ خداوند، مردهایی را که شبیه زنان شده اند و همین طور زن هایی را که شبیه مردان 
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هستند، لعنت کرده است«. )علامه مجلسی، 1404ه، 258/103(

شرایط دیگری نیز وجود دارد، مانند اینکه لباس مرد نباید از ابریشم یا طلا باشد و... که به 
این بحث مربوط نیست. با تمام این شرایط، چادر پوشش کاملی است که اهداف شارع مقدس 

را برای پوشش دارا می باشد؛ زیرا چادر، پستی و بلندی بدن را می پوشاند.

2. عدم اختلاط

در جوامع امروزی، اختلاط زن و مرد، نه فقط مورد تردید قرار گرفته، گاهی نیز ارزش به 
شمار می آید و پرهیز از آن، ناپسند است. جدا کردن زن و مرد، از دستورات صریح قرآن 
و آموزه های روح بخش اسلام است. پیامبر اکرم فرمود: »باعدوا بین انفاس النساء و انفاس 
الرجال؛ در عرصه عمومی میان زنان و مردان فاصله بیفکنید«. )کاشف الغطاء، بی تا، 279/1( یکی 

از محیط هایی که شیطان در آن نفوذ می کند، محل اختلاط زن و مرد نامحرم است. در مورد 
روابط زن و مرد چند نظریه وجود دارد که بررسی می شود.

الف( ارتباط آزاد

برخی معتقدند ارتباط زن و مرد نباید محدود باشد؛ زیرا حساسیت به وجود می آورد و آنها 
حریص تر می شوند. در نقد این دیدگاه باید گفت که تجربه ثابت کرده است در کشورهای 
غربی که محدودیتی برای ارتباط وجود ندارد، این گونه نیست و آتش شهوت آنان خاموش 
نشده است. در آنجا آثار روابط نادرست جنسی مانند فحشا و سقط جنین و... روزبه روز بیشتر 

می شود. شهید مطهری در این باره می نویسد:
اشتباه فروید و امثال او در این است که پنداشته اند تنها راه آرام کردن غرایز، 
ارضا و اشباع آنهاست. آنها چون یک طرف قضیه را خوانده اند، توجه نكرده اند 
که همان طور که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب و تولید عقده می کند، 
رها کردن و تسلیم شدن و در معرض تحریكات و تهییجات درآوردن، آن را 
دیوانه می سازد. به عقیده ما برای آرامش غریزه دو چیز لازم است؛ یكی ارضای 
غریزه در حد حاجت طبیعی، دیگری جلوگیری از تهییج و تحریک آن. انسان از 
لحاظ حوایج طبیعی مثل چاه نفت است که تراکم و تجمع گازهای داخل آن، خطر 
انفجار را به وجود می آورد. در این صورت باید گاز آن را خارج کرد و به آتش 
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داد، ولی این آتش را هرگز با طعمه زیاد نمی توان سیر کرد. انسان به چیزی حرص 
می ورزد که هم از آن ممنوع شود و هم به سوی آن تحریک شود. )مطهری، 

461/19و460(  

ب( ارتباط در حد ضرورت

طرفداران این نظریه بر این باورند که تا آنجا که ممکن است، باید از ارتباط دختر و پسر 
جلوگیری کرد؛ چون آنها مثل آتش و پنبه اند که اگر در کنار هم قرار بگیرند، می سوزند، مگر 
اینکه در حال ضرورت و اضطرار باشد. باید به آنان موارد ضروری را شناساند. پس لازم است 
 که ضرورت، معنا شود. اینان به روایاتی نیز استناد می کنند، از جمله حدیث حضرت زهرا

که فرمود: »بهترین چیز برای زن آن است که مردی او را نبیند و او هم مردی را نبیند«. 

نقد و بررسی اين ديدگاه
نظر فقها بر این است که زنان می توانند با مردان ارتباط برقرار کنند، به آنها سلام کنند و... و 
فقط جلوه گری و عشوه و ناز و صدا را نازک کردن ممنوع است. با دقت در رعایت این شرایط، 

زن با پوشش اسلامی مانعی برای برقراری ارتباط ضروری با مردان ندارد.

ج( ديدگاه معتدل

اسلام که دین اعتدال و میانه روی است و امت آن هم »امت وسط« نامیده شده اند، از افراط 
و تفریط به دور است و زنان را تا آنجا که مفسده ای ایجاد نکند، از حضور در اجتماع، نهی 
نمی کند. در بعضی موارد نیز مانند حج، حضور آنها را در اجتماع، واجب می داند. اسلام به 
خطرات روابط آزاد جنسی آگاه است و با وجود اینکه اجازه می دهد زنان در اجتماع شرکت 
کنند، اجازه اختلاط با نامحرم را نمی دهد و تأکید دارد که محل ها از یکدیگر جدا باشد. 
رسول خدا روزی اشاره به دری کرد و فرمود: »لو تركنا هذا الباب للنساء؛ خوب است این در 

را مخصوص زنان قرار دهیم«. )ابی داود، بی تا، 109/1(

اسلام با محبوس کردن زنان در خانه مخالف است، ولی تا آنجا که ممکن است از عواقب 
اختلاط جلوگیری و ممانعت می کند. شهید مطهری در این باره روشن تر سخن می گوید:

اگر از فقها بپرسند آیا صرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است؟ جواب می دهند نه. 
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اگر بپرسند خرید کردن زن، هر چند فروشنده مرد باشد، حرام است؟ پاسخ می دهند حرام 
نیست... فقط دو مسئله وجود دارد؛ یكی اینكه پوشیده باشد و بیرون رفتن به صورت 
خودنمایی نباشد و دیگر اینكه مصلحت خانوادگی ایجاب می کند که خارج شدن زن از 

خانه با اجازه شوهر باشد. )مطهری، 1371، 102(

توصیه اسلام به زنان این است که با مرد نامحرم کمتر اختلاط داشته باشند. اختلاط زن و 
مرد نامحرم، به ویژه اگر زن، آرایش کرده باشد، در اخلاق، ارزش منفی دارد. با مروری بر آیات 

و روایات می توان به اهمیت ارتباط زن و مرد در دین اسلام پی برد.

شواهد قرآنی
خداوند در سوره احزاب آیه 53 می فرماید: »و إذا سأَلْتموهُنّه متاعًا فسْلوهنّه من ورَاء حجاب ؛ 

هرگاه از زنان پیامبر چیزی خواستید، از پشت پرده طلب کنید«.

این آیه تصریح به نداشتن اختلاط زن و مرد دارد. بعضی از مفسران، آیه را مربوط به همسران 
رسول خدا می دانند و بعضی دیگر معتقدند ذکر خاص مخصص نمی شود. قرآن، در آنجا که 
داستان دختران حضرت شعيب را نقل می کند، به این ویژگی که دوری از نامحرم را 
رعایت می کردند، اشاره می کند. توضیح اینکه وقتی حضرت موسی به چاه مدین رسید، 
دید چوپانان مشغول دادن آب به گوسفندان اند، ولی دو دختر در کناری ایستاده اند و نزدیک 
چاه نمی شوند. وقتی نزد آنها رفت، گفتند: »لا نسقی حتی يصدر الرعاء؛ ما به گوسفندانمان آب 
نمی دهیم تا اینکه چوپانان آب دهند و بروند«. موسی کار آنان را تأیید کرد و خودش گوسفندان 

آنان را آب داد.

شواهد روايی
يكم( امام علی فرمود: »اختلاط و صحبت با نامحرم، سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد 

و دل ها را منحرف می کند«. )محمدی ری شهری، 1381، 126/13(

دوم( پیامبر اکرم فرمود: »من كان يومن بالل و الیوم الاخر فلايبیت فی موضع يسمع نفس 

امرة لیست له بمحرم؛ کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، در جایی نمی خوابد که نفس زن 

نامحرم به او برسد«. )مجلسی، 1404ه، 350/101(

ان
ی زن

اع
تم

 اج
ور

حض
در 

ش 
وش

م پ
کا

اح



108

سوم( حضرت اميرمؤمنان علی می فرماید: »أ ما تستحیون و لا تغارون نساؤكم يخرجن إلى 

الأسواق  و يزاحمن العلوج؛ آیا حیا نمی کنید و غیرت ندارید که زنانتان به بازار روند و مورد مزاحمت 

مردان قرار گیرند«. )مجلسی، 1404 ه،236/20(

اما  الطريق  الرجال فی  نبئت ان نسائكم يدافعن  العراق،  »يا اهل  می فرماید:  دیگر  در جای  و 
تستحیون؛ ای مردم عراق؛ باخبر شدم که زنان شما در بازار تنه به تنه مردان می زنند. آیا شرم 

ندارید؟« )مجلسی، 1404 ه، 235(

چهارم( امام صادق از رسول اکرم نقل می کند که حضرت فرمود: »لیس للنساء من 

سروات الطريق شی ولكنها تمشی فی جانب الحائط و الطريق؛ شایسته نیست برای زنان که از وسط 

حرکت کنند و باید از کنار دیوار حرکت کنند«. )کلینی، 1365، 518/5(

کارشناسان بر این باورند که جداسازی دختر و پسر در محیط های آموزشی، آثار مثبتی دارد 
و موجب سلامتی جسمی و روحی آنان می شود. بین دختر و پسری که در یک کلاس، درس 
می خوانند، روابط عاطفی سطحی به وجود می آید و توان ذهن و اندیشه آنها، معطوف به آن 
می شود. به گفته شهید مطهری: »اگر در دانشگاه های ما، دختران جدا از پسران درس بخوانند، بهتر 

است یا در کنار هر پسری یک دختر آرایش کرده باشد؟« )مطهری، 1371، 93(

3( دوری از تبرج

سومین شرط از شرایط حضور زنان در اجتماع، دوری از تبرج است. قرآن مجید در این زمینه 
ج الْجهلیّهة الْأولى؛ در خانه هایتان بمانید و همچون دوران  جْن تبرَّه می فرماید: »و قرْن فى بیوتكنّه و لا تبرَّه

جاهلیت نخست )با آرایش میان مردم( ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید«. )احزاب:33(

تبرج در کتاب های لغت چنین تعریف شده است: »اظهار المراة زينتها و محاسنها للرجال و 
تبرجت المراة اظهرت وجهها؛ تبرج به معنای ظاهر کردن زن زینت ها و زیبایی هایش برای مردان 

است«. )ابن منظور، بی تا(

تبرج، عنوانی کلی است و نمودهایی دارد که یکی از این نمودها به رفتار زن برمی گردد. 
نمود دیگر به نحوه پوشش زن و دیگر، به شیوه راه رفتن او مربوط می شود. گاهی زن، پوشیده 
و با چادر است، ولی چادر او مصداق تبرج است یا کفش هایی به پا دارد که مصداق تبرج 
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است. بنابراین، هرگونه خودنمایی و تبرج از نظر اسلام ممنوع است و از آن نهی شده است. 
اسلام گرچه به آراستگی ظاهر اهمیت می دهد، ولی با این آراستگی که برای غیر محارم باشد 

و سبب فحشا و تزلزل خانواده ها شود، مخالف است.

4( دوری از خلوت با نامحرم

پیش تر نیز گفته شد که اسلام به موضوع محرم و نامحرم اهمیت فراوانی داده است. گاهی در 
ادارات و مراکز اقتصادی و فرهنگی، مرد و زنی نامحرم با هم تنها می مانند و گاه مانند بعضی 
فروشگاه ها، درب را می بندند و برای رسیدگی به اموری چون حسابرسی، با هم خلوت می کنند. 

آیا این کار صحیح است؟ پاسخ این سؤال را از زبان امامان معصوم بررسی می کنیم.

روايات
ون رجل با مراة فان ثالثهما شیطان؛ خلوت نمی کنند زن و مردی،  الف. رسول خدا فرمود: »لا يخلّه

مگر اینکه شیطان نفر سوم آنها است«. )محدث نوری، 1408ه، 267/14(

ب. از رسول خدا روایت شده که شیطان به موسی گفت:
اوصیک بثلاث خصال يا موسی لا تل بامراة ولا تل بک فانه لا يخلو رجل 

بامراة ولا تلوبه الا كنت صاحبه من دون اصحابی.
ای موسی تو را به سه صفت سفارش می کنم؛ ...نه تو با زنی خلوت کن و نه 
او با تو خلوت کند که هیچ مرد و زنی با هم خلوت نکنند، مگر اینکه من خودم 

همدم آنان هستم، نه یاران من. )محدث نوری، 1408 ه(

ج. امام علی فرمود:
قال ثلاثه من حفظهن كان معصوما من الشیطان الرجیم و من كل بلیه مَن لم يخل 

بامراة... .
هر کس سه چیز را رعایت کند، هم از شیطان در امان است و هم از هر بلایی. یكی 
از آنها این است که با زن نامحرم خلوت نكند. )محدث نوری، 1408 ه، 26۵/14( 

د. امام علی فرمود:
شن و لا يعقِيدن  انه قال اخذ رسول الل البیعة علی النساء ان لا ينحن ولا يخمِي

ان
ی زن

اع
تم

 اج
ور

حض
در 

ش 
وش

م پ
کا

اح



110

مع الرجال فی الخلاء.
رسول خدا از زنان بیعت گرفت که نوحه سرایی نكنند و صورت هایشان 
را مجروح نكنند و در خلوت با مردان نامحرم ننشینند. )محدث نوری، 1408، 

)2۵6/14

ه�. قطب الراوندی در لب اللباب آورده:

روی ان ابلیس قال لا اغیب عن العبد فی ثلاث مواضع اذا هَمَّه بصدقه و اذا خلا 
بامراة و عند الموت.

روایت شده که شیطان گفته است در سه جا از بنده غایب نیستم؛ اول زمانی 
که می خواهد صدقه بدهد، دوم زمانی که با زنی خلوت کند و سوم هنگام مرگ. 

)محدث نوری، 1408، 2۵6/14(

ز. شيخ صدوق این روایت را در من لایحضره الفقیه آورده است:
روي عن محمد الطیار  قال  دخلت  المدينة و طلبت  بیتا أتكاراه فدخلت دارا فیها 
بیتان بینهما باب و فیه امرأة فقالت تكاري هذا البیت قلت بینهما باب و أنا شاب 
قالت أنا أغلق الباب بیني و بینك فحولت متاعي فیه و قلت لها أغلقي الباب فقالت 
تدخل علي منه الروح دعه فقلت لا أنا شاب و أنت شابة أغلقیه قالت اقعد أنت ف 
بیتك فلست آتیك و لا أقربك و أبت أن تغلقه فأتیت أبا عبد الل ع فسألته عن ذلك 
فقال تحول منه فإن الرجل و المرأة إذا خلیا ف بیت كان ثالثهما الشیطان. )طوسی، 

1406ه، 252/3(
محمد بن طیار روایت می کند که روزی در مدینه دنبال اطاق می گشتم که 
اجاره کنم. وارد خانه ای شدم که دو اطاق داشت. در یكی از آنها زنی زندگی 
می کرد. بین دو اطاق دری وجود داشت. به زن گفتم: »بین این دو اطاق دری 
است و من و تو جوان هستیم و صلاح نیست«. گفت: »اجاره کن! من درب را 
باز نمی کنم«. پذیرفتم و وسایلم را به آنجا بردم. بعد از مدتی درب را باز کرد و 
گفت: »می خواهم نسیم بیاید«. گفتم: »من و تو جوان هستیم«. گفت: »تو در اطاق 
خودت باش، من هم در اطاق خودم هستم«. خدمت امام صادق آمدم و جریان 
را گفتم. گفتم: »آیا می توانم آنجا بمانم؟« حضرت فرمود: »از آنجا برو؛ زیرا مرد 

و زنی در مكانی خلوت نمی کنند، مگر اینكه شیطان نفر سوم آنها می باشد«. 
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در روایات، از خلوت کردن با نامحرم نهی شده است، ولی چون بعضی از فقها در سند و 
دلالت روایات خدشه کرده اند، حکم به حرمت نداده اند و حمل بر کراهت کرده اند: »ممايمكن 
حمله علی الكراهة، بل لعل المنساق منها ذلک فان السان لسانها و لا شهره محققه للاصحاب«. )نجفی، 

بی تا، 344/32(؛ »و فیه انه لا دلالة فی شی من تلک الاخبار علی حرمة الخلوة مع الاجنبیه«. )خویی، 
بی تا، 217/1(

خلاصه بحث
از نظر قرآن و سنت، حضور زنان باید حضوري سالم باشد. ازاین رو، قوانیني براي حضور آنان و 
شرایطي براي تعامل آنان با مردان وضع شده است. اسلام در زمینه چگونگی برخورد با نامحرم، 
احکامی را برای زنان صادر کرده است تا در سایه این احکام، جامعه اسلامی از گزند انحرافات 

و مفاسد، سالم بماند؛ احکامي مانند پوشش، عدم اختلاط، عدم خلوت با نامحرم و... .



112

فهرست منابع
* قرآن کريم

1. ابن منظور، محمدبن مکرم. )بی تا(.  لسان العرب. بيروت: دارالحياء  التراث العربی.
2. ابی داود، سليمان بن الاشعث. )بی تا(. سنن ابوداود. بی جا: مؤسسه الرساله.

3. بابری، داراشکوه. )1380ش(.  مجمع البحرين. تصحيح محمدرضا جلالی نائينی. تهران: سخن.
4. حرعاملی، محمدبن حسن. )1409ق(. وسايل الشيعه. قم: مؤسسه آل البيت. 

5. خويی، ابوالقاسم. )بی تا(. مصباح الفقاهة. بی جا: بی نا.
6. زمخشری، محمود. )1407ق(. تفسيرکشاف. بيروت: دارالکتاب العربی.

7. صدر، محمدباقر. )1412ق(. دروس فی علم الاصول. قم: مجمع الفکرالاسلامی.
8. طباطبايی حکيم، سيدمحسن. )1416ق(. مستمسک عروة الوثقی. قم: موسسه دارالتفسير.

9. طباطبايی، علامه محمدحسين. )1374ش(. تفسير الميزان. ترجمه محمدباقر موسوی. قم: انتشارات اسلامی.
10. طبرسی، فضل بن حسن. )1372ش(. مجمع البيان، تهران: انتشارات ناصرخسرو.

11. طبرسی، فضل بن حسن. )1377ش(. تفسير جوامع الجامع. تهران: دانشگاه تهران.
12. طوسی، محمدبن حسن. )1406ق(. من لا يحضره الفيقه. قم: بنياد فرهنگ اسلامی.
13. طوسی، محمدبن حسن. )1413ق(. تبيان فی تفسير القران. قم: جامعة المدرسين.

14. کاشف الغطاء، جعفربن خضر.  )بی تا(. کشف الغطا. قم: دفترتبليغات اسلامی.
15. کلينی، محمدبن يعقوب. )1365ش(. کافی. تهران: دارالکتب الاسلاميه.

16. مجلسی، محمدباقر. )1404ق(. بحارالانوار،  بيروت: مؤسسة الوفاء.
17. محمدی ری شهری، محمد. )1381ش(. ميزان الحکمه. قم: دارالحديث.

18. مطهری، مرتضی. )1371ش(. مسأله حجاب. قم: صدرا.
19. مطهری، مرتضی. )1379ش(. مجموعه آثار. قم: صدرا.

20. نجفی،محمد حسن بن باقر. )بی تا(. جواهرالکلام. بيروت: داراحياءتراث.
21. نوری، حسين بن محمد تقی. )1408ق(. مستدرک الوسايل. قم: مؤسسه ال البيت.


